
Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.18, No.2, Serial.50, Summer 2021 

http://tqh.alzahra.ac.ir/   Alzahra University 

 
A Critical Review of the Narrations of Imam 
Hussein (AS) Forbidding the Presence of the 

Debtors in the Karbala Event 
Rasul Mohammad-jafari 1 

  
 DOI: 10.22051/TQH.2021.34359.3064 

Received: 2020/12/11 
Accepted: 2021/03/01 

Abstract 
Because of the importance of the Karbala event and its vast impact, the reports 
related to this historical event is doubly important. In addition, the 
phenomenon of distorting these reports made us to criticize those which are 
inconsistent with the life of Imam Hussein (AS) and Karbala. Among the 
reports attributed to Imam Hussein (AS) during the Ashura Day are the words 
according to which Imam (AS) announced that those who had an owe (dayn) 
on themselves should not accompany him in the fight against the enemies. 
This research has evaluated the sandas (chain of transmitters) and the content 
of these narrations, based on a descriptive-analytical method. The findings 
show that these narrations are subject to serious criticism from both the sanad 
and the text; The sanads of all narrations are weak and their content are in 
contradiction with the Holy Qur’an and the Sunnah. They contradict with two 
groups of verses: 1) verses of last will, 2) verses of jihad. They contradict also 
with four groups of narrations of Ahl al-Bayt (AS): 1) martyrdom of Ahl al-
Bayt (AS) with dayn, 2) Ahl al-Bayt’s acceptance to pay Companions’ dayn, 
3) Imam Hussein (AS)’s invitation from the debtors to fight the Yazidis, and 
4) the allowance of accepting the guarantee or last will of women. 
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  چكيده

قت در  گذاري آن، د ـــتره اثر ثه كربلا و گس حاد يت  به اهم نظر 
علاوه با هاي مربوط به اين واقعه اهميتي دو چندان دارد، به گزارش

ـــاندن گزارشتوجه به تحريف ي هاهاي صـــورت گرفته به نقد كش
ضروري  سيره امام حسين(ع) و حوادث مربوط به كربلا  سازگار با  نا

ـــين(ع) در آيد. از جمله گزارهبه نظر مي ـــوب به امام حس هاي منس
ها امام(ع) جريان حادثه عاشـــورا، منقولاتي اســـت كه بر اســـاس آن

شان در كه دَين بر ذمهّ دارد كسانياعلام مي ست از همراهي اي شان ا
ــيفي  ــر با روش توص ــمنان كناره گيرد. در پژوهش حاض پيكار با دش
فت.  يابي قرار گر يات مورد ارز ناد و محتواي اين روا ـــ تحليلي، اَس

ته ياتياف كه اين روا ـــتند  از هر دو  هاي تحقيق حكايت از آن داش

                                                 
  . استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهد، تهران، ايران. (نويسنده مسؤول)1
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 ارند. از نظر سندي،جهت سند و متن در معرض نقدهاي جدي قرار د

محتوايي، مضمون روايات  اسناد تمام روايات ضعيف هستند و از نظر
سنت در تعارض هستند. تعارض آن  ها با دو دسته ازبا قرآن كريم و 

ـــيت، 1آيات:  ـــن گرديد و تعارض 2) آيات وص ) آيات جهاد روش
سته از روايات اهل بيت(ع): آن شهادت اهل بيت(ع) 1ها با چهار د  (

صحاب، 2با دَين بر ذمهّ،  صدي اهل بيت(ع) در پرداخت دَين ا ) 3) ت
با يزديان،  مديونان براي پيكار  ـــين(ع) از  مام حس ) جواز 4دعوت ا

  ضمانت يا وصايت زنان، آشكار گرديد.
   هاي كليدي:واژه

قد  ندي، ن ـــ قد س نان، ن مديو يات نهي  ـــين (ع)، كربلا، روا مام حس ا
  . محتوايي

  و طرح مسئله مقدمه
سال  صحرا  61در  سين(ع) و اهل بيت و يارانش در  ي كربلا با هدف هجري قمري امام ح

ــلام، حادثه  ــلام جان خويش را فدا كردند. از اين روي در ميان حوادث تاريخ اس احياي اس
شيعيان ايفا كرده است.  سي و اجتماعي  سيا شورا اثرگذارترين نقش را در حيات فكري،  عا
شده از اين واقعه اهميت  ضت، دقت در هر گزاره گزارش  ستره اثرگذاري اين نه به دليل گ

ها قبل از تحليل و محتوايي آن ويژهبهدارد و اعتبارســـنجي مصـــدري، ســـندي و  بســـزايي
هاي مرتبط با واقعه عاشــورا و عدم مبالاتي در نقل گزارششــان را اقتضــا دارد. بيكاربســت

سقيم، زمينه صحيح از  شكلپالايش اخبار  شهساز  صواب از ايگيري اندي ن ها و رفتارهاي نا
 حماسه بزرگ خواهد شد. 

شورا هزاران تحريف لفظي و معنوي  شهيد مطهري در نقل و بازگوي حادثه عا به باور 
هاي لفظي در اصـل قضـايا، مقدمات قضـايا، متن و حواشـي مطلب رخ داده اسـت؛ تحريف
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ته اســـت. روي داده اســـت و تحريف ـــ به وقوع پيوس حادثه  ـــير اين  هاي معنوي در تفس

سخ و هماهنگي با  ترينكوچكهايي كه گاه تحريف ضيه را م صل مطلب  ندارد و  بلكه ق ا
ها در جهت پايين آوردن و گردد. اين تحريفكند و به ضــد خودش تبديل ميواژگون مي

ست و در اين امر، هم گويندگان و عالمان امت  ضيه و بي اثر كردن آن بوده ا مسخ كردن ق
  ).70، ص17تا، ج(مطهري، بي اندو هم مردم تقصير داشته

هايي كه با ســيره، كرامت و شــخصــيت امام حســين(ع) و كلي گزارش طوربهبنابراين 
ــتند و اعتبار ندارند ــد، دچار ضــعف هس ــته باش ــهري،  يارانش تعارض داش (محمدي ري ش

ــ، 1ش، ج1391 ــين(ع) در ). از جمله گزاره24-23صص ــوب به امام حس هاي معروفِ منس
شورا  صحيحي بركه به نظر مي–جريان واقعه عا صل  سيره امام آيد از ا شد و با  خوردار نبا

م ها حضرت اعلارواياتي هستند كه بر اساس آن -حسين(ع) و اهل بيت(ع) ناسازگار باشد
سپاه ايشان ملحق نشود و طبق برخي از اين داشته است: كساني كه دَين بر ذمهّ شان است به 

، دكنروايات وقتي شــخصــي همســر خويش را كفيل و ضــامن پرداخت ديونش معرفي مي
ـــمانت زنان را نامعتبر مي ـــحيح قلمداد امام(ع) كفالت و ض داند. اين روايات را برخي ص

شانه جوانمردي امام(ع) تلقي كردهكرده سخنان را ن ضى نور االله،   انداند و اين  ق، 1409(قا
ـــير نموده437، ص11ج ـــتوري به اصـــحاب براي رعايت تقوا و ورع تفس  اند) و آن را دس

جمعى از اند() و همچنين نشانه اهتمام آن حضرت به حقّ مردم دانسته429، ص19(همان، ج
  ).467ش، ص1382نويسندگان، 

شورا را كاويده سه عا شيان نيز كه ابعاد مختلف حما ين اند، الگوگيري از ابرخي از دان
  اند: سخنان امام حسين(ع) را توصيه كرده و نوشته

ــــانى در بحرانى« ــــت كــه انس ـــرايط حعجيــب اس تىّ بــه ترين ش
هاى اصـــحاب و ياران خود به مردم توجهّ داشـــته باشـــد و بدهكارى

راضـــى نشـــود بدهكاران همراه او پيكار كنند و شـــهيد شـــوند مبادا 
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 ش،1387، مكارم شـــيرازى و ديگران( »حقوق مردم از دســـت برود

  .)414-413صص
 الاتروايات نهي امام حسين(ع) از حضور مديونان در نبرد با دشمنان آن حضرت، سؤ

دهد؛ ســؤالات و ابهاماتي از و ابهاماتي پيشــاروي خوانندگان و شــنوندگان روايات قرار مي
ــر چنان اســت كه همواره اغلب مردم فرادي ا ويژهبه -اين قبيل كه ماهيت زندگي طبيعي بش

شه ستكه پي ستد ا بدين منوال عمر را به پايان  معمولاًديوني بر عهده دارند و  - شان داد و 
نند، آيا صحيح است افراد بدين سبب از حضور در جهاد ممنوع گردند؟ در صورت رسامي

سلام چه خواهد بود؟ آيا نه اين است كه يكي از  پذيرش اين روايات، كاركرد وصيت در ا
شريع وصيت، پرداخت ديون متوفي حكمت  وصي او است و داوطلبان جهاد وسيلهبههاي ت

ضمانت و وصايت ندارند؟ توانستند از اين طريق ذمهّ خود مي را بري كنند؟ آيا زنان، اجازه 
ها و اشكالات و ديگر اشكالات موجب گرديده است تا پژوهش حاضر با روش اين پرسش

ـــؤال برآيد كه  چه نقدهايي بر روايات نهي امام  ـــخ به اين س ـــيفي تحليلي در پي پاس توص
و  روي ابتدا الفاظوهش پيشحسين(ع) از حضور مديونان در واقعه كربلا وارد است؟ در پژ

ها گاه محتواي آنگردد، آنشود سپس اسناد روايات بررسي ميمصادر روايات گزارش مي
  شود و در فرجام نتايج پژوهش تبيين خواهد شد.ارزيابي مي

  
  الفاظ و مصادر روايت .1

روايت نهي امام حســين(ع) از حضــور مديونان در واقعه كربلا تنها در مصــادر اهل ســنت با 
الفاظ نزديك به هم نقل شده است، با جستجوهاي صورت گرفته، اين روايات به پنج شكل 

  يافت گرديد كه به ترتيب تاريخي مصادر روايات به تفصيل ذيل هستند:  
ـــعد( -1 ـــين(ع)ترجمة الا«ق) در كتاب 230ابن س ند خود از » مام الحس ـــ ابو «با س
يكي از انصــار نزد حســين(ع) آمد گفت: بر ذمهّ من «از پدرش نقل كرده اســت: » الجحَاّف

دَيني اســت (و در عين حال براي پيكار با دشــمنانت آماده هســتم)، امام(ع) فرمود: هر كس 
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). اين 71، صق1415، (ابن سعد كه بر ذمهّ او دَيني هست همراه من (با دشمنان) پيكار نكند

سند در كتاب  748روايت را ذهبي( ، (ذهبي ذكر كرده است» سير أعلام النبلاء«ق) با همان 
  ).301، ص3ق، ج1413

نقل كرده » موسي بن عُمير«ق) با سلسه سند خود از پدر  235ابن ابي شيبه كوفي(  -2
سر دهد كه هركس دَيناست: حسين(ع) به منادي  اش است،ي بر عهدهاي دستور داد تا ندا 

سرم پرداخت بدهي ست و گفت: هم شمنان) پيكار نكند. مردي برخا ا از ام رهمراه من (با د
طرف من ضمانت كرده است، حضرت فرمود: ضمانت زن چه سودي دارد؟ سپس به ياران 
شود در حالي كه دَينش را نپرداخته  شهيد  شده است كه هركس  خود فرمود: براي من نقل 

  ).258، ص7ق، ج1409(ابن أبي شيبه كوفي، » نم داخل شودباشد، در جه
سناد خود از پدر » المعجم الكبير«ق) در  360طبراني( -3 سي بن عُمير«با ا آورده » مو

سر دهند كه هركس دَيني بر عهده اش است همراه ما نيايد، است: حسين(ع) دستور داد ندا 
ــر من پرداخت دَينم را ضــمانت كرده اســت.  شــخصــي به حضــرت عرضــه داشــت: همس

 كه ضــمانت زن قابل اعتماد نيســت)(كنايه از اين حســين(ع) فرمود: ضــمانت زن چيســت؟
  ). 123، ص3ج ق،1401(طبراني، 

پدر » المتفق و المفترق«ق) در كتاب  463خطيب بغدادي( -4 ـــي بن عُمير«از   »موس
سر دهم كه  ستور داد تا در ميان مردم ندا  سين(ع) به من د ست: ح هركس دَيني بر آورده ا

ر كه دَيني باش اســت، همراه من (با دشــمنان) پيكار نكند؛ زيرا هركس بميرد در حاليعهده
اش دارد و وصـيتي براي پرداخت آن نكرده باشـد در آتش جهنم داخل گردد، مردي عهده

برخاست و گفت: همسرم پرداخت بدهي از طرف من را تكفلّ كرده است، حضرت فرمود: 
ـــودي دارد؟ آيا زن ميكفالت زن چه  ، ق1405(خطيب بغدادي، » تواند دَين را ادا كند؟س

  ).   1895، ص3ج
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ـــينقدري متفاوت -خطيب بغدادي روايت ديگري را  -5 در از پ -تر از روايت پيش

نقل كرده است: حسين(ع) به من دستور داد، ندا سر دهم كه هركس دَيني » موسي بن عُمير«
ــت، همراه من بر عهده ــر اش اس ــمنان) پيكار نكند و نيز فرمود در ميان يارانش ندا س (با دش

شنيده است كه فرمودند: هر كس بميرد و دَيني بر  دهم كه آن حضرت از رسول خدا(ص) 
سناتش گرفته ميذمهّ شد در قيامت به جاي آن از ح ، ق1405(خطيب بغدادي، » شوداش با
  ).   1895، ص3ج
  
  ارزيابي اسناد روايات .2

سناد اين كچنان ست لذا بايد ا شده ا سنت نقل  صادر اهل  شت اين روايات تنها در م ه گذ
ابو «در سـند روايت اول،  روايات مطابق با مباني و مصـادر رجالي اهل سـنت ارزيابي گردد.

ـــت» داود بن ابي عوف التميمي« كه نامش -» الجحَاّف روايت را از طريق پدرش نقل  -اس
ـــت.  درباره پدر ابو ا لجحاف در هيچ كدام از كتابهاي رجالي نه تنها مدح و ذمي كرده اس

باشـــد. اما وارد نشـــده اســـت بلكه از او هيچ نشـــان و نام درج نگرديده اســـت و مهمل مي
ــنت توثيق كرده اند» ابوالجحَاّف« با  )441، ص8ق، ج1406، مِزِّي( را اغلب رجاليان اهل س

اند، زيرا عموم رواياتش درباره ه دانســتهوجود اين برخي از اهل ســنت وي را از غاليان شــيع
  ). 950، ص3، جق1409ابن عدي، ( اهل بيت(ع) است و رواياتش قابليت احتجاج ندارند

اســت كه در بين عامه » ســفيان ثوري«معروف به » ســعيد بن مســروق«راوي بعدي، 
، مِزِّياند(دانستهجايگاهي رفيع دارد، در مدحش مبالغه كرده و او را امير المؤمنين در حديث 

است. وي را » ابوعاصم ضحاك بن مخلد شيباني«، »سفيان«. راوي )164، ص11ق، ج1406
   .)463، ص4، جق1271(رازي،  اندتوثيق كرده

در ارزيابي سند اين روايت بايد گفت به رغم توثيق راويان بر اساس آراي رجالي اهل 
ــعيف مي ــند روايت ض ــنت، س ــت،س ــد؛ زيرا راوي نخس  ابو«(پدر  »ابو عوف التميمي« باش

سند ») الجحَاّف ضعيت  ست و و شده ا سبت به او گزارش ن مجهول بوده و جرح و تعديلي ن
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روايت نيز تابع اخسّ راويان خواهد بود، به اين معنا كه اگر در ســند يك راوي ضــعيف يا 

شتن  ضعيف خواهد بود. به علاوه با در نظر دا سند روايت  شد كل  سنمجهول و مهمل با اد اَ
عيِدٍ، عَنْ أبَيِ «ها چند راوي نخســـت عبارتند از: روايت بعدي كه در همه آن فيْاَنُ بْنُ ســـَ ســـُ

سَى بْنِ عُميَْرٍ، عَنْ أَبيِهِ شن مي»الجْحََّافِ، عَنْ مُو سند اين روايت از طريق ، رو بو ا«گردد كه 
شده است و اين نكته » الجحَاّف صورت مرسل از امام حسين(ع) نقل  سند را دو به  ضعف 
اما در خصوص اسناد باقي روايات بايد گفت كه چند راوي نخست تمام  گرداند.چندان مي

صورت هستند: آن سَعيِدٍ، عَنْ أَبيِ الجْحََّافِ، عَنْ مُوسَى «ها مشترك بوده و بدين  سُفيْاَنُ بْنُ 
  ». بْنِ عُميَْرٍ، عَنْ أَبيِهِ

ستين،  سي بن عُميَر«دو راوي نخ ستند. پدر و پ» مو سي بن عُميَر«درش ه تب در ك» مو
است؛ خطيب بغدادي در » موسي بن عُميَر«باشد. راوي بعدي، رجالي ناشناخته و مجهول مي

  كند: هستند معرفي مي» موسي بن عُميَر«چهار نفر را كه به نام » المتفق و المفترق«كتاب 
صاري كوفي) «1 سي بن عمير ان سي بن عمير ابوها) «2، »مو )  3، »رون عنبري كوفيمو

  ». موسي بن عمير بغدادي طرئفي) «4، »موسي بن عمير ابوهارون اعمي«
ي نســبت م» موســي بن عمير انصــاري كوفي«خطيب بغدادي حديث مورد بحث را به 

نوشته است: » موسي بن عمير«. ذهبي درباره )1895، ص3ج، ق1405(خطيب بغدادي،  دهد
تاب  .)215، ص4ق، ج1382ذهبي، ( »لا يعرف« يب«ابن حجر در ك هذ يب الت او را » تقر

»  تهذيب التهذيب«و در كتاب  )227، ص2، جق1405(ابن حجر عسـقلاني،  مجهول دانسـته
. با توجه به مهمل بودن )325، ص10ق، ج1404(ابن حجر عسقلاني،  تضعيفش كرده است

سناد باقي رواي» موسي بن عُميَر«و نيز تضعيف » موسي بن عُميَر«پدر  ضعيف هساَ تند. از ات 
ضعيف ميگردد كه همه آنارزيابي اسناد روايات روشن مي سند   باشند و حجيتها از نظر 

  استناد ندارند. 
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  ارزيابي محتوايي روايات .3

ساس معيار برخي عالمان متأخران امامي  صحيح بر ا شگامي آيت -حديث  ، -ويياالله خبا پي
ــوم(ع) كه راويان ــل به معص ــت متص ــند)، در  حديثي اس دوازده امامي ثقه دارد(موثوق الس

سبب وجود حالي صحيح بر اساس ملاك متقدمان امامي هر حديثي است كه به  كه حديث 
صدور) صل گردد(موثوق ال صوم(ع) اطمينان حا صدور آن از مع سبت به  سي قرائني ن ني (ح

ه توجه ب در اعتبارســنجي روايات ترين روشترين و مقبول). لذا مهم29ق، ص1430صــدر، 
االله جوادي آملي، گاه رجال سند موثق هستند و حديث از ها است؛ به تعبير آيتمحتواي آن

جهت سند معتبر است؛ اما از نظر محتوا با دلايل عقلي يا نقلي ناسازگار است و گاه از جهت 
محتوا با عقل و نقلِ معتبر ســازگار اســت ولي از جهت رجالِ ســند اشــكال دارد و گاه اتقان 

ش، 1378(جوادي آملي،  كندمتن و توافق آن با خطوط كلي ديگر زمينه ترميم را فراهم مي
ـــناد درباره روايات قضـــاوت  57، ص 7ج ). از اين روي در اين پژوهش تنها بر اســـاس اس

ها بر پايه قرآن و سنت، داوري نهايي صورت خواهد شود و پس از ارزيابي محتواي آننمي
  پذيرفت. 

  
  ي محتواي روايات با قرآنارزياب .3-1

از مهمترين معيارهاي ارزيابي محتواي روايات و بلكه مهمترين معيار، سنجه روايات با آيات 
ــوعي كه در روايات فراواني تحت عنوان اخبار عرضــه در جوامع  ــت، موض قرآن كريم اس
حديثي جاي گرفته است. مطابق با اين روايات، استفاده از محتواي هر حديثي پس از عرضه 

). 96: 1ق، ج1407دم تعارض با آيات، روا خواهد بود(رك: كليني، آن بر آيات قرآن و ع
ـــتند، با اهل بيت(ع) نيز مخالف مي ـــند و به علترواياتي كه با قرآن در تعارض هس  باش

يگانگي ملاك معيت و تضاد، ضد يكي از دو همراه ضد ديگري نيز هست. پس آنچه ضدّ 
هراً به ايشان منتسب باشد(جوادي آملي، قرآن است، با عترت نيز ضدّيت دارد، حتيّ اگر ظا

  ). 132ش، ص1389
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ـــراحت يكي از ملاك به ص مام رضـــا(ع)  عدم در روايتي ا حديث را  پذيرش  هاي 

يان نموده با قرآن ب ندمخالفت  ـــي،  ا يات مورد بحث را 224ق، ص1409(رك: كش ). روا
؛ نخســت: آيات كم، دو دســته از آيات در معرض نقد قرار دادتوان با اســتفاده از دســتمي

  وصيت، دوم: آيات جهاد.
  
  آيات وصيت  .3-1-1

سيدن مرگ،  متعال خداوند شگان مقرر فرموده است كه به هنگام فرا ر در قرآن براي تقواپي
 عَليَكْمُْ كتُِبَ«گذارند، براي والدين و خويشانشان وصيت كنند: اگر مالي از خود به جاي مي
رَ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ إِ ـــَ يَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأقَْرَبينَ باِلْمعَْرُوفِ حقَا علَىَ إذِا حضَ ـــِ نْ تَركََ خيَْراً الْوَص

ـــتعمال 180(البقرة : 1»الْمتَُّقينَ )  »كتابة«). ظاهر آيه به دليل اس به  كه در قرآن-(كتُِبَ عَليَكْمُْ
؛ ، بر وجوب دلالت دارددر انتهاي آيه» حقَا«و نيز تعبير  -رودهنگام قطع و لزوم به كار مي

علي «فرمود: كــاهــد و اگر بــه جــاي آن مياز وجوب مي» عَلىَ الْمتَُّقينَ«ذلــك تعبير مع
جوادي ؛  439، ص1، جق1417طباطبايى، ( بود، مؤيّد ظهور صــدر در وجوب مي»المؤمنين

)، مضاف بر آن بر اساس ادله ديگر همچون روايات و اجماع 214، ص9، جش1378آملي، 
تب«از تعبير  ناى » ك به دســــت مي» ندب«مع باب)  ـــتح يد(اس قدس اردبيلى،  آ ، اتبي(م
  ).470-469صص

ستظهار مي ستحباب آن ا صيّت وجوب ذاتي ندارد و ا ه حق كشود مگر آنبنابراين و
صورت وجوب آن، واجب نفسي و تكليف تعبّدي االله يا حقّ الناّس بر ذمهّ فرد باشد، در اين 

ـــت، بلكه و يا حق مخلوقْ وجوب محض نيس خدا  ـــت و براي اعلام حق  اجب مقدمّي اس
ــكريان 213، ص9، جش1378جوادي آملي، ( طريقي دارد ــاس اگر در ميان لش ). بر اين اس

ند تا اند وصــيت كنتوانســتهشــان بود، ميالناّس بر ذمهّامام حســين(ع) كســاني بودند كه حقّ
                                                 

بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر جاى گذارد، براى پدر و مادر و خويشاوندان . 1
 [خود] به طور پسنديده وصيت كند [اين كار] حقى است بر پرهيزگاران
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درباره سيره برخي از اهل بيت(ع) روايت  كه در جوامع حديثي معتبرديونشان ادا شود، چنان

شته ست كه آن بزرگوارن در حالي كه ديوني بر عهده دا اند از دنيا رحلت كردند؛ از شده ا
سول خدا(ص) در حالي از دنيا رفتند كه دَين بر ذمهّ ست: ر صادق(ع) نقل ا شان بود و امام 

ــ ــين(ع) در حالي به ش ــيدند كه به عهده اميرمؤمنان(ع)، امام حســن(ع) و امام حس هادت رس
ــتند ( ــدوق، 93، 5جق، 1407كلينى، ؛ 318، ص2جش، 1371برقي، داش ، 3، جق1413؛ ص

  ). 183، ص6ق، ج1407؛ طوسى، 590، ص2، جق1385؛ صدوق، 182ص
ــتند بي ــان هس ــياي خود كه همان امامان پس از ايش ــري به اوص گمان آن رهنمايان بش

كه طبق تصــريح روايات، پيامبر(ص) به امام شــود، چناناند كه ديون آنان ادا وصــيت كرده
شان را پرداخت كند ، 1ق، ج1407(كلينى،  علي(ع) وصيت فرمود كه پس از وفات، دَين اي

سي، 483، ص2ق، ج1411اني، ؛ حسك185، ص1، جق1414مفيد، ؛ 236ص ق، 1414؛ طو
ــول(ص)، امام علي(ع) اعلام عمومي كرد572ص ــرت رس ند كه هر ) و پس از رحلت حض

 كسي دَين و عهدي بر عهده رسول خدا(ص) دارد براي دريافت آن نزد امام(ع) حضور يابد
  ).     153ق، ص1411(خصيبي، 

همچنين روايت شــده اســت كه امام علي(ع) به هنگام شــهادتش هشــتصــد هزار درهم 
و  مبدهي داشت، امام حسن(ع) دو مِلك متعلق به خودش؛ يكي را به قمت پانصد هزار دره
ـــد هزار درهم فروخت و ديون حضـــرت را پرداخت كرد ـــيص (ابن  ديگري را به قيمت س

، 100ق، ج1403؛ مجلسي، 322، ص18ق، ج1409؛ حر عاملى، 183ش، ص1375طاووس، 
  ). 145ص

سجاد(ع) نيز مِلكي طُرفه آن سين(ع)، امام  شهادت امام ح ست: پس از  شده ا كه نقل 
 هاي امام حســين(ع) رافروخت تا ديون و بدهكاري متعلق به خودش را ســيصــد هزار درهم

طاووس،  ند(ابن  عاملى، ؛ ح183ش، ص1375ادا ك ؛ 323-322، صـــص18ق، ج1409ر 
ــي،  ــپاه  -). طبراني145، ص100ق، ج1403مجلس كه از راويان عدم حضــور مديونان در س

كرده اي كه روايت در معرض نقد را آورده، گزارش در همان صفحه -امام حسين(ع) است
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سيد كه ديون فراواني بر عهده شهادت ر سين بن علي(ع) در حالي به  ست كه ح ود و اش با

ـــين(ع) براي اداي آن چاهعلي بن حس پدرشــــان،  به خودشــــان) را ها  هاي آب(متعلق 
). روشــن اســت كه اين ســيره اهل بيت(ع)، ســيرت 123، ص3، جق1401طبراني، فروخت(

اند حجيت استناد و الگوگيري توسط اره عمل نمودهچه در اين باختصاصي نبوده است و آن
باشــد كه در جهاد پيروان را دارد، لذا منطبق بر روش ايشــان، براي ديگر مردمان ســزاوار مي

  حضور يافته و نسبت به پرداخت ديون خود به وصي يا وكيل خويش وصيت كنند.
  
  آيات جهاد  .3-1-2

ـاي مي ـته ج ـش دس ـات مشوق 1بندي كرد؛ داد: توان دستهآيات جهاد در قرآن در ش . آي
ـــش، 3. آيات لزوم جهاد دفاعي، 2جهاد،  ـــاد آزادي بخـ ـــه جهـ . 4. آيات دعوت كننده بـ

ـاتي كه به مبارزه با كفار و مشركان تا گرويدن آنان به اسلام و ريشـه كن شـدن شـرك  آي
ــان مي ــي  طوربه. آياتي كه 6ات قتال با اهل كتاب، . آي5دهند، فرمـ مطلق به جهاد فرمان مـ

  ). 50ش، ص1396(ايرواني،  دهنـد
قرآن در اين آيات به هيچ روي، بدهكاري را مانع حضـور مجاهدان در جهاد ندانسـته 

شناسانده باشد. در است و آيه اي وجود ندارد كه ديون افراد را از موانع حضور در رزمگاه 
ســوره توبه خداوند ســه گروه را معذوران در جهاد معرفي كرده اســت كه البته در  91آيه 

عفَاَءِ وَ لاَ عَلىَ الْمَرْضــىَ«ميان آنان مديونان حضــور ندارند:   وَ لاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ ليَْسَ عَلىَ الضــُّ
انى كه ضعيف و ناتوان (بر اثر پيرى و كس 2.»يجَ�دُِونَ ماَ ينُفقُِونَ حَرجٌَ إذِاَ نَصَحُواْ لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ

شركت  يا نقص اعضاء همچون فقدان بينايى) هستند، بيماران و آنان كه وسيله لازم را براى 
باشـــند كه بر آنان ايرادى نيســـت در اين در ميدان جهاد در اختيار ندارند، ســـه گروهي مي

شرطي مهم بر شركت نكنند. البته در ادامه،  رده اى معافيت آنان بيان كبرنامه واجب اسلامى 
                                                 

ا و در صورتى كه براى خد -يابند [تا در راه جهاد] خرج كنندنمى. بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى 2
  .هيچ گناهى نيست -پيامبرش خيرخواهى نمايند



 يمحمد جعفر/ »حضور مديونان... از (عൎه اॼسلام)نقد و بررسي روايات نهي امام حسين«مقاله علمي ـ پژوهشي:    192

 
صورتى است كه آنان از هر گونه خير خواهى مخلصانه درباره خدا  و فرموده است: اين در 

(   ). 81، ص8ش، ج1374(مكارم شيرازي،  و پيامبرش دريغ ندارند(إذِا نصَحَُوا لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ
ا معاف نيســت، كلى از همكارى با مجاهدان در راه خد طوربهكس بر اين اســاس هيچ

ــركت در ميدان نبرد  ــلاح و ش ــتن س ــتند و طبعا قادر به برداش حتى آنان كه بيمار و نابينا هس
هاى آنان توانند مشوق مجاهدان و پشتيبان برنامهنيستند ولى با زبان و تبليغ و اعمال خود مى

  ). 85، ص8ش، ج1374(مكارم شيرازي،  باشند
مالي و خانوادگي، از حضور در جنگ تخلف  همچنين قرآن كساني را كه با عذرهاي

غَلتَنْا أمَْوالنُا وَ أهَْلُونا «ورزند، نكوهش كرده اســت: مي يقَُولُ لكََ الْمخَُلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ شــَ ســَ
سِنتَهِمِْ ما ليَْسَ في سْتغَفِْرْ لنَا يقَُولُونَ بِأَلْ فسير آيه ). علامه طباطبايي در ت11(الفتح :  3»قُلُوبهِمِْ فاَ

  نويسد: مي
با « مانع همراهي  خانواده را  به اموال و  غال  ـــت فان از جنگ، اش متخل

ار دگفتند: كســـي نيســـت عهدهآوردند، آنان ميپيامبر(ص) بهانه مي
ها ضــايع گردند، ترســيم كه آنامور مالي و خانوادگي ما شــود و مي

مرزد. براي ما از خداوند طلب آمرزش كن تا خداوند تخلف ما را بيا
ــت آمرزش آنان از پيامبر(ص) حكايت از آن دارد كه آنان  درخواس

ــتند، خداوند پاســخ مي دهد كه اموال و از تخلف احســاس گناه داش
ـــبب آلوده خانواده نه تنها موجب بي گناهي آنان نخواهد بود بلكه س

  ). 278، ص18، جق1417طباطبايى، (» شدنشان به گناه است
  
  

                                                 
اموال ما و كسانمان ما را گرفتار كردند، براى ما آمرزش «نشين به زودى به تو خواهند گفت: ماندگانِ باديه. برجاى3

  رانند. يش مىچيزى را كه در دلهايشان نيست بر زبان خو» بخواه.
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 ارزيابي محتواي روايات با سنت .3-2

ــنت«ملاك ديگر در ارزيابي محتواي احاديث،  ــنت بايد » س ــت. در تفاوت حديث و س اس
گفت كه مقصــود از ســنت، منقولاتي اســت كه انتســاب آن به معصــوم(ع) ثابت اســت، در 

گر ســخن معصــوم(ع) بوده و ممكن اســت گونه نيســت و تنها حكايتكه حديث اينحالي
گاه سنت ). به همين سبب هيچ593ش، ص1390ايشان اثبات نشود(طباطبايي،  صدور آن از

ضعيف تقسيم نمي صحيح و  ضعيف و به  صحيح و  شود ولي در تقسيمات حديث، حديث 
  آيد(همان).اي از حديث به حساب ميحتي حديث مجعول، گونه

ست، از امام باقر(ع)  صومان(ع) بوده ا سنت به توصيه خود مع ام و امعرضه حديث بر 
رواياتي كه با كتاب خدا و ســنت پيامبر(ص) موافق باشــد «صــادق(ع) روايت شــده اســت: 

هرگاه «)، از امام كاظم(ع) نيز نقل اســت: 9، ص 1ش، ج1380(عياشــي،  »مورد تأييد اســت
شبيه سنجيد، اگر  سيد با كتاب خدا و احاديث ما ب شما ر شد آن د دو حديث مختلف به  و با

همان)، از امام رضا(ع) نيز روايت شده است »(آن دو نباشد باطل استحق است و اگر شبيه 
كنيم(كشـــي، گوييم، ما از خدا و رســـولش نقل ميكه ما موافق قرآن و ســـنت ســـخن مي

  ). 224ق، ص1409
هاي امامت شيعه است، ضروري ترين جلوهجا كه حادثه عاشورا يكي از حماسياز آن

 (محمدي هاي مربوط به عاشــورا حاكم كردگزارش اســت ســيره رفتاري امامان شــيعه را بر
ـــهري،  ـــت23، ص1ش، ج1391ري ش ـــته از ). روايات در معرض نقد دس كم با چهار دس

تصدي اهل  -2شهادت اهل بيت(ع) با دَين بر ذمهّ،  -1روايات اهل بيت(ع) تعارض دارند: 
ـــين(ع) از مديونان براي -3بيت(ع) در پرداخت دَين اصـــحاب،  پيكار با  دعوت امام حس

  جواز ضمانت يا وصايت زنان. -4يزديان، 
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  شهادت اهل بيت(ع) با ديَن بر ذمّه .3-2-1

تند؛ اند از دنيا رخت بربسطبق روايات متعدد، اهل بيت(ع) در حالي كه ديوني بر عهده داشته
از امام صــادق(ع) نقل اســت كه رســول خدا(ص) در حالي از دنيا رحلت كردند كه دَين بر 

سيدند ذمّه شهادت ر سين(ع) در حالي به  شان بود و اميرمؤمنان(ع)، امام حسن(ع) و امام ح
صدوق، 93، 5جق، 1407كلينى، ؛ 318، ص2جش، 1371برقي، شان بود (كه دَين بر ذمهّ ؛ 

  ). 183، ص6ق، ج1407؛ طوسى،  590، ص2ق، ج1385؛ صدوق، 182، ص3، جق1413
ست كه در منابع  سريهّ-تاريخي شايان گفتن ا سكه از  ه ها و غزوات پيامبر(ص) ونيز  

ست سخن به ميان آمده ا صيل  سطان و مارقان به تف هيچ  -پيكار اميرمؤمنان(ع) با ناكثان، قا
گزارش و روايتي مبني بر نهي حضور مديونان در جهاد وجود ندارد، بلكه اخبار خلاف آن 

از جنگ احُد، پدر جابر بن عبداالله كه گزارش شـــده اســـت كه قبل از آغوجود دارد، چنان
ـــاري، وي را فرا مي جابر خواند و ضـــمن پيشانص ـــهادت خويش در اين نبرد، از  بيني ش

ق، 1407؛ ابن كثير، 243، ص3ق، ج1409ابن اثير جزري، خواهد كه ديون او را ادَا كند(مي
  ). 43، ص4ج

سيره خود را بر پا –امام حسين(ع)  سيره جدش و پدرش كه از همان آغاز قيامش،  يه 
ــوب، علي بن ابي طالب(ع) معرفي كرده اســت ــهرآش طبيعتا  -)89، ص4ق، ج1376(ابن ش

سفير  -نبايد بدهكاران را از حضور در كربلا نهي كند. در جريان شهادت مسلم بن عقيل(ع)
نقل شده است كه ايشان قبل از شهادتش عمر بن سعد را وصي  -و نماينده امام(ع) در كوفه

كند كه مبلغ هفتصد درهم را كه در مدت حضور در قرار داده و از وي درخواست مي خود
ند( خت ك فه مقروض شــــده بود، پردا يد، كو ؛ ابن كثير، 62-61، صـــص2، جق1414مف

  ).157، ص8ق، ج1407
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  تصدي اهل بيت(ع) در پرداخت ديَن اصحاب .3-2-2

صحاب م سته از روايات، ائمه(ع) خود ديون ا راي اند، بكردهتوفي را پرداخت ميطبق اين د
ضور يافته و مدعي مي صادق(ع) ح صي نزد امام  شخ ن بْ  شود كه دَيني بر ذمهّ معَُلَّىنمونه 

، 5ق، ج1407شــود(كلينى، دار پرداخت دَين معَُلَّى ميخنُيَْس داشــته اســت، امام(ع) عهده
     ). 186، ص6ق، ج1407؛ طوسى،  528، ص2ق، ج1385؛ صدوق،  94ص

در روايتي ديگر كليني نقل كرده اســـت كه محمد بن اُســـامة بن زيد در بســـتر مرگ 
ـــم  ـــجاد(ع) نيز در ميان آنان بود–افتاده بود، بني هاش بر بالين وي گرد آمدند،  -كه امام س

محمد بن اسُــامه گفت: خويشــاوندي و جايگاه من نزد شــما روشــن اســت، بر ذمهّ من دَيني 
آن را پرداخت كنيد، امام سجاد(ع) داوطلب مي شود و پرداخت دارم كه است، دوست مي
  ).332، ص8ق،  ج1407گيرد(كليني، مي دَين او را به عهده

  
  دعوت امام حسين(ع) از مديونان براي پيكار با يزديان .3-2-3

ضور درميدان  سين(ع) از برخي افراد براي ح صريح دارند كه امام ح سته از روايات ت اين د
  ها:شان بوده است، نمونهيزديان دعوت به عمل آورده است كه دَين بر عهدهپيكار با 
صدوق در كتاب  -1  عقاب«بابي تحت عنوان: » ثواب الأعمال و عقاب الأعمال«شيخ 

سوادهم فلم يجبهم سلام و رأى  سمع واعية أهل البيت عليهم ال قرار داده و در اين باب » من 
كه  -گويد: من و پسر عمويم نزد حسين(ع)» شرقيعمرو بن قيس مِ«روايت كرده است كه 

د؟ ايد من را ياري كنيرفتيم.... حضـــرت به ما فرمود: آمده -در منطقه قصـــر بني مقُاتلِ بود
ـــالديده و عيال ـــت و گفتم: من س ـــتم و فراوان بدهكارم و همراهم اموال مردم اس وار هس

ـــد و خوش ندارم كه امانت مردم تباه نمي ـــر عمويم نيز همين دانم چه خواهد ش گردد. پس
شويد  سخنان را به حضرت گفت. حسين(ع) به هر دو نفر ما فرمود: برويد (ولي چنان دور 

نود يا مان را بشــام را بشــنويد و نه من را ببيند؛ زيرا هر كس فريادخواهيكه) نه فريادخواهي
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سزاوار است كه خداوند عزّ و صورت ما را ببيند و اجابت نكند و ياري نرساند،   جلّ او را با 

   ).260-259، صصق1406(صدوق،  در آتش افكند
لحن اين روايت تهديد به عقاب الهي براي همه كســاني اســت كه در كربلا حضــور 

ورزند. در اين روايت يكي از عذرهاي كه عمرو بن قيس دارند و از ياري حضرت دريغ مي
سرعمويش مي شرقي و پ سخني است كه روايامِ ت در معرض نقد از زبان امام آورند، همان 

و  درنگبودند، قاعدتا امام(ع) بايد بياند، اگر آن روايات صــحيح ميحســين(ع) نقل كرده
ـــدار و وعيد، آنان را روانه موطن ـــان ميبدون هش كه اين دو تن غير از آن ويژهبهكردند، ش

شا صاحبان شتند و بايد به  اندند، لذا گردن باز ميديون خود، اموال ديگران را نيز در اختيار دا
ــتهآن ــرعي به چه آنان به عنوان عذر حضــور بيان  داش ــين(ع) حجت ش اند از منظر امام حس

ساب نمي صحيحح شرعي  ست؛ چراكه طرق  صايت و كفالت -آمده ا براي ادَاي  -چون و
  ديون پيشاروي آنان بوده است. 

 ضحاك بن«ت كه طبري در جريان حوادث مربوط به واقعه عاشورا نقل كرده اس -2
شرقي ضر أرحبي«و » عبد االله مِ سلام و طلب » مالك بن ن سين(ع) براي  در كربلا نزد امام ح

عافيت و در جريان قرار دادن حوادث در حال وقوع بار يافتند. امام(ع) از آنان طلب ياري 
بن  مالكشان است. از اين دو؛ وار بوده و دَين بر ذمهّكرد، هر دو نفر عرضه داشتند كه عيال

ـــرط كرد تا زماني كه  نضـــر كربلا را ترك گفت ولي ضـــحاك بن عبد االله با امام(ع) ش
سودبخش باشد در كنار ايشان بماند، حضرت پذيرفت و  حضورش در جنگ براي امام(ع) 

). ناگفته نماند كه وي 419-418، صص5تا، ج(طبري، بي ضحاك به صف اصحاب پيوست
اند و هده كرد ياران امام(ع) جملگي به شــهادت رســيدهكه مشــادر روز عاشــورا پس از آن

حضــورش ســودي براي حفظ جان حضــرت ندارد، نزد ايشــان آمد و شــرط پيشــين خود را 
(طبري،  يادآور شـــد، امام(ع) تصـــديق كرد و اجازه خروج داد، وي نيز از معركه گريخت

  ).197، ص3م، ج1959؛ بلاذري،  445-444، صص5تا، جبي
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صحيح مياگر روايات  ضحاك بن عبد االله مورد نقد،  سين(ع) از  بودند قاعدتا امام ح

ـــت ياري مي كرد و وقتي اين دو تن، دَين را عذر از ياري و مالك بن نضـــر نبايد درخواس
ــان، بايد بيحضــرت بيان مي درنگ آنان را دارند، امام(ع) ضــمن صــحه گذاردن بر عذرش
ــرزمين ــان ميراهي س ــكرد و قاعدتا ياريش ــروط ضــحاك بن عبد االله نيز منتفي رس اني مش

  گرديد.مي
  
  جواز ضمانت يا وصايت زنان .3-2-4

اشــكال محتوايي ديگري كه به اين روايات بر پايه روايات معتبر ديگر وارد اســت، مســأله 
روايات  كه طبقامام حسين(ع) است؛ توضيح آن وسيلهبهانكار جواز ضمانت و كفالت زنان 

شــخص داوطلب براي حضــور در صــف عاشــوراييان به امام حســين(ع) دوم و ســوم، وقتي 
ضَمنَِتْ دَينْيِ«دارد: عرضه مي ضَماَنُ امرْأَة؟ٍ«فرمايد: امام(ع) در پاسخ مي» إِنَّ امْرَأَتيِ  و » ومَاَ 

ـــخص مي ـــخ »إنَّ امرأتيِ تكَفََّلَت عنَِّي«گويد: طبق روايت چهارم وقتي ش ، امام(ع) در پاس
ـــياق » امرْأَة«ها واژه در اين گزارش». ما كِفالةَُ امْرَأَة؟ٍ وَ«فرمايد: مي به صـــورت نكره در س

شده است و افاده عموم مي ضمانت و استفهام انكاري استعمال  كند و عدم جواز يا كراهت 
  شود. وكالت زنان براي اداي دَين برداشت مي

 ي ضمانت يا وكالتبه جز اين روايات منسوب به امام حسين(ع) در هيچ روايت ديگر
كه تقريبا تمام روايات ابواب - وســـائل الشـــيعهكه در كتاب زنان نهي نشـــده اســـت؛ چنان

(رك: حر  روايتي در اين خصوص وجود ندارد -ضمانت در كتاب الضمان گردآمده است
)، لذا بدون هيچ اختلاف ديدگاهي در ميان فقهاي 438-421، صــص18ق، ج1409عاملى، 

ضمانت زن صحيح است فريقين،  ضمانت مرد  ؛ 336، ص2ق، ج1387(رك: طوسي،  مانند 
  ). 303، ص14تا، ج علامه حلي، بي

به  ها  نه تن ـــين(ع)  مام حس كه ا قد، دلالت دارند  يات در معرض ن ظاهر روا به علاوه 
صورت بايد به جاي  ست، در غير اين  شته ا ضمانت زنان بلكه به وصايت آنان نيز اعتقاد ندا
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اســت كه طبق ادله فقهي، زنان  كردند، اين در حالينان رهنمود ميضــمانت به وصــايت ز

توانند به عنوان وصيّ نقش ايفا كنند و اطلاق ادله وصيت بر صحت وصيت به زن دلالت مي
ساري،  دارند صيت78، ص4ش، ج1355(خوان سان آيه و شت -). نه تنها ل  -كه بحثش گذ

سي ست، باطلاق دارد و تقييدي بر آن مبني بر تعيين جن شده ا سنت وارد ن لكه ت در كتاب و 
  بر اساس سنت قطعي وصايت به زن جايز دانسته شده است. 

ند كه كدر كتب اربعه نقل گرديده است كه علي بن يقطين از امام كاظم(ع) سؤال مي
توان زني را به همراه كودكي وصـــي قرار داد؟ حضـــرت فرمودند: عمل به وصـــيت آيا مي

ست و  صحيح ا لازم نيست تا بلوغ كودك انتظار كشد و چون كودك به بلوغ توسط زن، 
سيد بايد هرگونه تبديل و تغيير رخ داده را بپذيرد(كلينى،  صدوق،  46، ص7ق، ج1407ر ؛ 

ــى،  209، ص4ق، ج1413 ، 4ق، ج1390، ؛ طوســى 185-184، صــص9ق، ج1407؛ طوس
زن  كرده كه وصيت بهمي آيد كه علي بن يقطين تصور). از ظاهر اين روايت بر مي140ص

سؤال مي شدن كودك به زن، صحيح نباشد، لذا از امام(ع)  ضميمه  صورت  كند كه آيا در 
صريح مي سخ ت ست و وصيت نافذ خواهد بود، امام(ع) در پا فرمايد كه وصيت به زن نافذ ا

صِيَّةَ« توان به مفاد وصيت عمل نمايدمي راي ندارد كه اجو هيچ ضرورتي  »تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَ
  بر بالغ شدن كودك متوقف كند. وصيت را

ـــيعه نه تنها به جواز وصـــي قرار گرفتن زن حكم داده اند بلكه بر آن ادعاي عالمان ش
اند؛ شيخ طوسي، علامه حلي، شهيد اول، شهيد ثاني، سيد اجماع طايفه اماميه را مطرح كرده

سخن گفتهعلي طباطبايي، نجفي از اجماع علماي اماميه بر  ، طوسى( اندجواز وصيت به زن 
شهيد 323، ص2جق،  1417شهيد اول، ؛ 159، ص4تا، ج؛ همو، بي140، ص4ق، ج1390 ؛ 

، 28ق، ج1421؛ نجفي، 485، ص9ق، ج1412طبــاطبــايي، ؛ 248، ص6ق، ج1413ثــاني، 
 ). روايت علي بن يقطين نيز از مهمترين ادله فقهاي شــيعه بوده اســت و روايات نهي407ص

ستند هيچ فقيهي براي بيان حكم امام حسين(ع) نه در كتاب فقهي شده است و نه م اي وارد 
  قرار گرفته است. 
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  بررسي يك اشكال .4

ست و حتي اهميت آن در  شده ا در برخي روايات اهل بيت(ع) تأكيد فراواني بر ادَاي دَين 
تبيين گرديده اســت، از پيوند با شــهادت در راه خدا و جاري شــدن اولين قطره خون شــهيد 

كند هر گناهي را شهادت در راه خداوند عز و جل پاك مي«امام باقر(ع) روايت شده است: 
كه وي يا وارثش آن را ادا كند يا صاحب حق اي ندارد جز آنكنندهمگر دَين كه هيچ پاك

گذرد ـــى،  94، ص5ق،  ج1407(كليني،  »در يت 184، ص6ق، ج1407؛ طوس )، در روا
اولين قطره خون شــهيد، كفاره گناهانش اســت به جز «از آن حضــرت آمده اســت:  ديگري

  ).183، ص3ق، ج1413(صدوق،  »اش، پرداخت آن استدَين كه كفاره
شد كه روايات مذكور،  شكال مطرح با ست اين ا با توجه به اين قبيل روايات، ممكن ا

و بر  كنندكربلا را تأييد ميمضمون روايات نهي امام حسين(ع) از حضور مديونان در واقعه 
ساس نمي ضور مديونان در كربلا را در بوته نقد نهاد، زيرا طبق اين ا توان روايات نهي از ح

ـــبب ايثار و فداكاري پاك مي ـــهيد به س گردد مگر بدهكاري و اين روايات همه گناهان ش
شهيد ياراي زدودن آن را ندارد و بايد توسط فرد مجحق  اهد يا وارثانالناس كه حتي خون 

صاحب حق از آن درگذرد، از اين روي امام حسين(ع) به دليل عدم امكان  وي ادا گردد يا 
اند كه اگر كســـي بدهكاري دارد از ازاله حقوق و ديون با شـــهادت از حاضـــران خواســـته

  حضور در پيكار با دشمنان كناره گيرد.
شكال بايد گفت كه از جمع عرفي ميان اي سخ به اين ا ات ن روايات و ديگر روايدر پا

ست مي صدد بيان اهميت و جايگاه حق الناس به د آيد كه لحن و فحواي روايات؛ اولا، در 
مبالاتي هي و بيتوجاند كه نســبت به حق الناس بيهســتند، ثانيا، ناظر بر تنبه دادن به كســاني

ي كنند كه حتد ميدارند و قصد و نيت اداي آن را ندارند. اين روايات چنين افرادي را تهدي
شوند، ديون شهيد  صورت اگر  ست. اما در غير اين  فراد معمول ا طوربهشان قابل بخشش ني

كساني كه پيشه آنان داد و ستد است و ديون نيز با وصيت  ويژهبهديون مردم به عهده دارند 
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و ضــمانت قابل پرداخت هســتند و اگر فرد مجاهد هيچ دارايي نداشــته باشــند و كســي هم 

  دار پرداخت ديون آنان نگردد، در اين صورت مورد مؤاخذه خداوند نخواهند بود.هدهع
كه روايات در صدد تبيين اهميت و جايگاه حق الناس شاهد سخن نخست مبني بر اين

هستند، روايتي است كه معاوية بن وهب نقل كرده است، وي گويد به امام صادق(ع) عرضه 
تي از وق -كه دو دينار بدهكار بود-كه يكي از انصــار  كردم كه براي ما روايت شــده اســت

تا اين قامه نكرد و فرمود: خودتان بر او نماز بگذاريد  يامبر(ص) نماز بر او ا يا رفت پ كه دن
مام  مه كرد). ا قا ماز ا يامبر(ص) خود بر او ن بدهي او را پرداخت (و پ يكي از خويشـــانش 

ص) چنين نمود تا مردم پند گيرند و صـــادق(ع) فرمود: اين روايت صـــحيح اســـت. پيامبر(
صورت شمارند، در غير اين  شخص ب حقوق يكديگر را ادَا كنند و دَين را كوچك ن ي (كه 

ــت،  ــتن به هنگام از دنيا رفتن طبيعي اس ــد، بدهي داش ــته باش مبالاتي در پرداخت دين نداش
 ميرمؤمنان(ع)، امامشان بود و اچراكه) رسول خدا(ص) در حالي از دنيا رفتند كه دَين بر ذمهّ

ــيدند كه دَين بر ذمهّ ــهادت رس ــين(ع) در حالي به ش ــن(ع) و امام حس ــان بودحس برقي، ( ش
؛ صدوق، 182، ص3، جق1413؛ صدوق، 93، 5جق، 1407كلينى، ؛  318، ص2ش، ج1371
  ). 183، ص6ق، ج1407؛ طوسى، 590، ص2، جق1385

تهذيب و  كافيدر شــروحش بر  و همچنين بحار الانواربرداشــت علامه مجلســي در 
شمارده و نيت اداي آن را  الاحكام سبك  از روايت اين است كه مرد انصاري بدهكاري را 

ست، چنان شته ا صورت عدم تقصير و كه از اين خبر و ديگر اخبار به دست ميندا آيد، در 
ق، 1403(مجلسي،  كوتاهي آن مرد، خودداري پيامبر(ص) از اقامه نماز وجه صحيحي ندارد

  ).     43، ص19ق، ج1404؛ مجلسي، 488، ص9ق، ج1406؛ مجلسي، 345، ص78ج
سخن دوم مبني بر اين ستند كه حق شاهد  ساني ه صدد تنبه دادن به ك كه روايات در 

سته صد و نيت پرداخت آن را ندارند، د شمرده و ق سبك  شناي از روايات ميالناس را  د با
اند، براي نمونه: عبدالغفار جازي از امام صـــادق(ع) حور نيت بيان كردهكه اداي دَين را بر م

ـــي كه بدهكار از دنيا مي رود و توان مالي براي بازپرداخت بدهي خود درباره تكليف كس
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فرمايد كه اگر اموالش بدون فساد از بين رفته باشد كند، امام(ع) در پاسخ ميندارد سؤال مي

يني، (كل باشد خداوند او را به دليل دَين مؤاخذه نخواهد كرد و نيت پرداخت بدهي را داشته
  ). 191، ص6ق، ج1407؛ طوسى،  99، ص5ق، ج1407

ـــؤال مي ـــي دَين به در روايت ديگري زراة بن اعيَن از امام باقر(ع) س كند: وظيفه كس
ـــت و خود و وليعهده ـــخ اش اس ـــت؟ امام(ع) در پاس ـــتند، چيس اش به ادَاي آن قادر نيس
ستفمي شد گناهي بر او ني شته با سى،  رمايد اگر نيت پرداخت آن را دا ، 6ق، ج1407(طو
  ).188ص

همچنين نقل شــده اســت كه خداوند دوســت مي دارد انســاني را كه بدهي دارد و در 
) و از امام صادق(ع) روايت 93، ص5ق، ج1407ادا كند (كليني،  عين حال قصد دارد آن را

اشته باشد و نيت آن را داشته باشد كه به جاي آورد خداوند است كه هركس دين به عهده د
گمارد تا او را براي اداي دين ياري رســانند و اگر از نيتش در دو فرشــته محافظ براي او مي

ـــاني او دريغ  ـــتگان به ميزان كوتاهي از نيتش از ياري رس پرداخت بدهي كوتاهي كند فرش
  .)95، ص5ق، ج1407ورزند (كليني، مي
  
  ج تحقيقاينت

چه گذشت روشن گرديد كه رواياتي نهي امام حسين(ع) از حضور مديونان در واقعه از آن
ـــندي  ـــند و متن در معرض نقدهاي جدي قرار دارند. از نظر س با كربلا از هر دو جهت س

هايي كه صــورت گرفت، معلوم گرديد كه در اســناد تمام روايات راوياني ضــعيف بررســي
   اند.اسناد را موجب شده وجود دارند كه خدشه به

سنت  شد كه مضمون روايات با قرآن كريم و  با تحليل محتوايي روايات نيز مشخص 
) آيات جهاد تبيين 2) آيات وصيت، 1ها با دو دسته از آيات: در تعارض هستند. تعارض آن

باشــد و گرديد. بر اســاس آيات وصــيّت، مهمترين كاركرد اين تكليف ديني اداي ديون مي
سبب برائت ذمه از حق االله يا حقّوج ست و طبق آيات وب آن به  جهاد، معذوران از الناّس ا
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ــركت در ميدان  ــيله لازم را براى ش ــتند. ناتوانان، بيماران و آنان كه وس جهاد بدهكاران نيس

سه گروهي مي سوره توبه تكليف جهاد از آنان  91باشند كه در آيه جهاد در اختيار ندارند، 
  ست. ساقط شده ا

ـــن گرديد:  ـــته از روايات اهل بيت(ع) روش  -1همچنين تعارض روايات با چهار دس
صحاب،  -2شهادت اهل بيت(ع) با دَين بر ذمهّ،  صدي اهل بيت(ع) در پرداخت دَين ا  -3ت

سين(ع) از مديونان براي پيكار با يزديان،  صايت زنان.  -4دعوت امام ح ضمانت يا و جواز 
سته نخست، اه شتهطبق روايات د خت اند از دنيا رل بيت(ع) در حالي كه ديوني بر عهده دا

ـــتند؛ ـــته دوم، ائمه(ع) خود ديون اصـــحابِ متوفي را پرداخت  بربس ـــاس روايات دس بر اس
روايات دسته سوم، امام حسين(ع) از برخي كسان براي حضور درميدان ، بر پايه اندكردهمي

ـــت كه  ـــتدَين بر عهدهپيكار با يزديان دعوت به عمل آورده اس ـــان بوده اس ، مطابق با ش
زنان صــلاحيت ضــمانت يا وصــايت را دارند و در هيچ روايتي جز روايات دســته چهارم 

  روايات در معرض نقد، عدم صلاحيت ضمانت و وصايت زنان وارد نشده است. 
رواياتي كه از تأكيد در ادَاي دَين و عدم بخشش آن حتي با شهادت در راه خدا سخن 

توانند مؤيد روايات نهي امام حســين(ع) از حضــور مديونان باشــند؛ زيرا اين يند، نميگومي
ساني ستند، ثانيا، ناظر بر تنبه دادن به ك صدد بيان اهميت و حق الناس ه اند روايات اولا، در 

  .مبالاتي دارند و قصد اداي آن را ندارندتوجهي و بيالناس بيكه نسبت به حق
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  آيدن الحامدي، قم: دارالقاري.
 ، بيروت: مؤسسة البلاغ.الهداية الكبرىق)، 1411خصيبي، حسين بن حمدان، ( .22

سيد أحمد، ( .23 ساري،  صر النافعش)، 1355خوان شرح المخت : ، تعليقجامع المدارك في 
  علي أكبر غفاري، تهران: مكتبة الصدوق.

مان، ( .24 قد الرجالق)، 1382ذهبي، محمد بن احمد بن عث ، تحقيق: ميزان الاعتدال في ن
  علي محمد البجاوي، بيروت: دار المعرفة.

  .، بيروت: مؤسسة الرسالةسير أعلام النبلاءق)، 1413، (ذهبي، محمد بن احمد بن عثمان .25
 دار احياء التراث العربي.بيروت: ، الجرح و التعديلق)، 1271رازي، محمد بن ادريس، ( .26

ـــف بن قز اوغلي، ( .27 ـــبط بن جوزى، يوس ، تهران: مجمع جهاني تذكرة الخواصق)، 1426س
 اهل بيت(ع).

شـــرح: صـــبحي صـــالح، محقق:  ،البلاغهنهج )، ق1414(ســـيد رضـــي، محمد بن حســـين،  .28
 الاسلام، قم: هجرت.فيض

ـــمس الدين محمد بن مكّي عاملي، ( .29 ـــهيد اول، ش ــرعية في فقه ق)، 1417ش الدروس الش
  ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.الإمامية

شرائع الإسلاممسالك الأفهام إلى ق)، 1413الدين بن علي، (شهيد ثاني، زين .30 قم:  ،تنقيح 
 مؤسسة المعارف الإسلامية.

  .، تحقيق: علي اكبر غفاري، قم: جامعه مدرسينالخصالش)، 1362، (بن علي محمدصدوق،  .31
  قم: كتاب فروشي داوري.، علل الشرائع، ق)1385بن علي، ( محمدصدوق،  .32
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ـــدوق،  .33 ـــريف ، قم: ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق)، 1406، (بن علي  محمدص دار الش

  الرضي.
 ، تحقيق: على اكبر غفارى، قم: دفترمن لا يحضره الفقيهق)، 1413، (بن علي محمدصدوق،  .34

  انتشارات اسلامى.
صحيح و تعليق عليالدين و تمام النعمهكمال ق)،1405، (بن علي  محمدصدوق،  .35 أكبر ، ت

  الإسلامي.غفاري، قم: مؤسسة النشر 
، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم: مؤسسة رياض المسائلق)، 1412طباطبايي، سيد علي، ( .36

  النشر الإسلامي. 
، قم: دفتر انتشــارات الميزان فى تفســير القرآنق)، 1417طباطبايى، ســيد محمد حســين، ( .37

  اسلامى.
مؤسسه آموزشي ، قم: انتشارات منطق فهم حديثش)، 1390سيد محمد كاظم، (طباطبايي،  .38

  .و پژوهشي امام خميني(ره)
ـــليمان بن احمد، ( .39 ـــلفي، المعجم الكبيرق)، 1401طبراني، س ، تحقيق: حمدي عبد المجيد الس

  عراق: مكتبة ابن تيميه.
ــــة الأعلمي تاريخ الأمم و الملوكتــا)، طبري، محمــد بن جرير، (بي .40 ـــس ، بيروت: مؤس

  للمطبوعات.
  ، قم: دار الثقافة.الأماليق)، 1414طوسي، محمد بن حسن، ( .41
ــى .42 ــن، (طوس تهران: دار  ،الإســتبصــار فيما اختلف من الأخبارق)،  1390، محمد بن حس

  الكتب الإسلاميه.
.                                             دار الكتب الإسلاميهتهران: ، تهذيب الاحكامق)، 1407، (طوسى، محمد بن حسن .43
  ، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.الخلافتا)، طوسي، محمد بن حسن، (بي .44
سوط ق)، 1387طوســي، محمد بن حســن، ( .45 ، تحقيق: ســيد محمد تقي في فقه الاماميهالمب

 كشفي، المكتبة المرتضوية.

 وية. ، تهران: المكتبة المرتضتذكرة الفقهاءتا)، علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، (بي .46
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سعود، ( .47 شي، محمد بن م شيش)، 1380عيا سير العيّا شمتف سيد ها سولى محلاتى،  ، محقق:  ر

  تهران: المطبعة العلمية.
  ، مشهد: مؤسسة نشر دانشگاه مشهد.رجال الكشيق)، 1409كشي، محمد بن عمر، ( .48
  ، تهران: دار الكتب الإسلامية.الكافي ق)،1407كلينى، محمد بن يعقوب، ( .49
ـــريف الدينقاضـــى نور االله، نو .50 ـــترى، ( ر االله بن ش ـــوش احقاق الحق و ازهاق ق)، 1409ش

ـــيد شـــهابالباطل الدين مرعشـــى نجفى، قم: مكتبة آية االله المرعشـــي ، مقدمه و تعليقات: س
  . النجفي

ـــي، محمدباقر، ( .51  ،الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع) الانوار بحارق)، 1403مجلس
  بيروت: مؤسسة الوفاء.

ـــي، محمدباقر، ( .52 هذيب الأخبارق)، 1406مجلس ، محقق: مهدى ملاذ الأخيار في فهم ت
  .قم: كتابخانه آيه االله مرعشي نجفي رجائى، 

ـــي، محمدباقر، ( .53 ــولق)، 1404مجلس ــرح أخبار آل الرس : ، تهرانمرآة العقول في ش
  دارالكتب الإسلاميه.

  قم: دار الحديث.  ،ين(ع)شهادت نامه امام حسش)، 1391محمدي ري شهري، محمد، ( .54
  بيروت: مؤسسة الرسالة. ،الكمالتهذيبق)، 1406الدين يوسف، (، جمالمِزِّي .55
  ، تهران: صدرا.مجموعه آثارتا)، ، مرتضي، (بيمطهرى .56
 ،الارشــاد في معرفة حجج االله علي العبادق)، 1414مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، ( .57

  بيروت: دار المفيد.
كام القرآنتــا)، بياحمــد بن محمــد، (مقــدس اردبيلى،   .58 يان فى أح بدة الب تهران: ، ز

  .كتابفروشى مرتضوى
  ، تهران: دارالكتب الإسلامية.تفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازى، ناصر، ( .59
ــعيد، ( .60 ــتم نژاد، مهدي؛ داودي، س ــيرازى، ناصــر؛ رس ها، عاشــورا ريشــه)، ش1387مكارم ش

  .انتشارات امام علي بن ابي طالب (ع)، قم: ، پيامدهاها، رويدادهاانگيزه
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ـــن، ( .61 ـــه دائرة جواهر الكلام في ثوبه الجديدق)، 1421نجفى، محمد حس ـــس ، قم: مؤس

  المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع).
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